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  )ســــــه(

    

رمان ما، مدتـــــی ـــپس از شکست آزادی و خاتمه مشروطه اول قھ
  و با وجوديکه ھر لحظه امکان توقيف و نابودی وی  واری و مخفی بودــمت

اولين فرصت  در. حاضر به شرکت در تحصن سفارت انگليس نگرديد ميرفت
و نزديک به دو سال در مدرسه علوم  ھسپار اروپا شدبرای تحصيلات عاليه ر

            بعد به علت بيماری و احتياج .  گرديدسياسی پاريس مشغول به تحصيل 
به ايران برگشت و پس ازمراجعت به اروپا در يکی از شھرھای  به استراحت

      سوئيس بنام نوشاتل بتحصيل علم حقوق پرداخت و قبل از جنگ بين المللی 
رفت و پس از طی دوران کارآموزی موفق به اخذ دکتری گ اول در علم حقوق

       تصديقنامه وکالت دادگستری از کانون وکلای نوشاتل گرديد و عازم ايران 
      پس از مراجعت به ايران بنا بدعوت دکتر ولی الله خان نصر رئيس . شد

با سمت استادی در آن مدرسه بتدريس پرداخت و در ھمين  مدرسه علوم سياسی
               را به منظور کمک به تحول  دستور در محاکم حقوقین کتاب دورا

و توسعه قوه قضائيه نوبنياد ايران که به ھمت روشنفکران مشروطه خواه 
تازه خبر الغای . برای تدريس در آن مدرسه نوشت بنيانگذاری شده بود

اين رژيم استعماری در کاپيتولاسيون در ترکيه به ايران رسيده بود و با وجود آنکه 
               ای آن باـــکل و معنـردم از شــر مــ،  اکثراء ميشدــران نيز اجــاي
 ردن زمينه برایـاده کـان و آمــدن اذھــــرای روشن شـــدق بـــمص.  ر نبودندـــخب

  رســـالـه ای بـه نــــام  ١٢٩٣کاپيتولاسيون در ايران در مھرماه  الغای



  

  

  

      نوشت و منتشر کرد وخواھان الغای اين رژيم  کاپيتولاسيون و ايران
       سپس در جھت توسعه اقتصاد ملی که يکی از اھداف  .استعماری گرديد

فعاليت ھای به تقاضای عده ای از تجار که مايل به  انقلاب مشروطيت بود
          از طريق تشکيل شرکتھای تجارتی بودند و راھنمائی  اقتصادی جمعی

          شرکتھای برای تشکيل شرکت در دست نداشتند،  رساله ديگری بنام 
            اکثر اوقات وی به تحقيقات و مطالعات  .منتشر کرد سھامی در اروپا

    ھموطنان عرضه کند علمی ميگذشت و ميکوشيد تا ثمره تحصيلات خود را به 
    و در ھمين زمينه ھمراه با شادروان حاج ميرزا يحيی دولت آبادی و عده 
               ديگری که در خارج تحصيلاتی کرده بودند به انتشار مجله ای بنام 

        اين . شماره آن منتشر نشد  ١۵مبادرت نمود که بيش از " مجله علمی " 
     ده ترين نشريات مجله از لحاظ شکل و محتوی و تنوع مطالب يکی از آموزن

   .پس از مشروطه است

  )ھـــــار چ( 

مصدق ھمواره معتقد بود که اجتماع مردم در احزاب باعث تحکيم اساس 
              لذا ھنگام انتخابات دوره . و حفظ آرمانھای ملی خواھد شد مشروطيت

که در يکی از انجمن ھای نظارت انتخابات تصـــدی  سوم مجلس شورای ملی
      داشت دعوت ھمکارش علامه دھخدا را بفعاليت و عضويت در حـــزب 

      اين حزب يکی از دو حزبی بود که بھنگام مجلس دوم  .اعتدال قبول کرد
   گـــران در جنـــغال ايـاشرـراثــدال بـــزب اعتـــکه حــآنس ازـد و پــنکيل يافتــتش
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و شرکت اعضايش در مھاجرت از بين رفت به محض امکان  بين المللی اول
ودر ايــن حــــزب که مخالـــــف  يديب به حزب دمکرات ضد تشکيلی گروحزت
 ــورتراض به اشغال غيــر رســـمی کشـدر غياب کسانی که بعلت اع کيل مجلستش

مھاجــرت کرده بودند بود بفعاليت پرداخت و ھمگام با ساير در زمان جنگ 
ميلادی در شرف  ١٩١٩منفور  گیحزب زمانيکه قرارداد تحت الحماي اعضاء
  رکــت ارزه مردم عليه استعمار و دست نشاندگان آن شـــــاد بود در مبــانعق

            اشخاصی مانند تقی زاده و حسينقلی خان نواب و سليمان ميرزا . نمـــود 
       و وحيدالملک و سيد محمد رضا مساوات در رأس حزب دمکرات قرار داشتند 

         ـــدا و دولت آبادی و حاج آقای دھخ مهدر مقابل اسامی کسانی مانند عـــلا و
     و مجتھدان مجاھدی مانند سيد عبدالله  شيرازی و شکرالله خان قوام الدوله

محمد طباطبائی در ميـــان اعضـــاء و رھبــــران حـــزب اعتدال  بھانی و سيدبھ
ـــــرام متأسفانه چون ھيچيک از اين دوحـــزب بخــاطــر م. بچشم ميخورد

   مشخصی جز آزادی به گرد ھم نيامده بودند، ھنـــوز از ھــر قمــــاش آدمــــی 
   تعيين مترقی تر بـــودن اين دوحــــزب بچشم ميخورد و امکان  در ميان آعضاء
وجود نداشت  ھبــــرانو ر اين يا آن از روی مرام يا اسامی اعضاء يا برتر بودن

ھات و بدليل طرفداری برخی از اعضاء حزب از سياست خــارجی بھمين ج
  اختلافات ناشی از متنوع بودن سليقه و روش ھای اجتماعی و طبقــــاتی در 

  .درون ھريک از احزاب در گرفت و زمينه برای جناح بندی آماده شد

       ديری نپائيد که بعلت جنگ بين الملل اول و محاجرت دولت و مجلس از 
     رف قــــــوای ــران از طــراض به اشغال و نقض بيطرفی ايـــاعت تھران بخاطر

  . درگيری داخلی اعضاء دو حزب بيشتر شد) روس و انگليس( متفقين

  مھاجرت رای ـــون بــــوامل انگليس که مسلماً نميتوانستند از تصميم مليـو ع يادیا
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  .تھران حمايت کنند، باعث متلاشی شدن احزاب دوگانه گرديدند از 

ھمــــراه با بازماندگان حزب دمکرات  حزب اعتــــدال منحل شد و بازماندگان آن 
   . بعدھا بصورت دو حزب جديد در صحنه سياست ظاھر شدند

       انگليس وحدت جناحين ملی ھردو حزب که در مخالفت با سياست   
          داشتند و دوستی با آلمان و عثمانی را بعنوان دشمنان انگليس ، روش 

 .ر ميبردندـارج از کشور بســرت خـــد، بعلت مھاجــرار داده بودنـــل قـــموقت عم
 اب بقيـــه انتخابات دوره چھارم در غيـ نجامدر ايران که با اھمگامان آنان 

 تشکيلی ـودند بنام حزب دمکرات ضداحزاب يعنی مھاجرين  مخالــف ب اعضـــاء
 رـــــگــــرف دياز ط.  دـ ـام داده شــــو تشکيلاتی بھمين ن روف شدندــمع
که عناصری چـــون وثوق الدوله  معمار قـــرارداد تحت الحمايتـــی  نـريــايـس

       روطه در ميان آنان بود، عجله داشتند که در ظاھـــر مجلس و مشــــ ١٩١٩
      و به فترت پايان دھند و در باطن انتخابات را در غياب  را برقرار کنند

  بدين . عناصر موثر ملی انجام و و مجلسی به نفع سياست انگليس تشکيل دھند
ل ـــام تشکيـام دمکرات ھای تشکيلی معروف شدند و حزبی به ھمين نــدليل بن
  . دادند

وقايع در دورانی اتفاق افتاد که ھنوز صفوف  نبايد فراموش کرد که اين  
     سياسی از جھت فکری و اجتماعی مشخص نشده بود و عضويت در اين دسته 

و يا در آن حزب و تشکيلات کاملا نمودار اصالت و يا عدم اصالت  و جمعيت
       شخص نميتوانست باشد، چه بسا اعضاء دمکرات ضد تشکيلی که حزب ملی 

             " لیيتشک"، بعدھا خراب از آب در آمدند و چه بسا  و مترقی زمان بود
    ھا که حزب متمايل به سياست انگليس را تشکيل داده بودند که نيکنـــــام 

  دوران وان ــو آن را ميت ود ــــب ـــری نظيـی بـالتـــن دوران دارای اصـــاي .زيستند
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متأسفانه .  ادی و استقلال ناميد برای آز تلاش و کوشش و راھيابی و تجربه 
    و سپس کودتای ســوم  ١٩١٩تجربيات و کوشش ھای اين زمان با قرارداد 

       بتدريج عقيم شد و سير تحول و رشد و جريانات پس از آن ١٢٩٩حوت 
                و بالاخره استبداد مطلق چندين ساله ھرنــــوع. احزاب در ھم ريخت

             تحزب برای مدتی از بين برد  اميدی را برای رشد اجتماع دمکراتيک و
          و نيز ارتباط آثار و تجربيات گذشته را بطور و حشتناکی با آينده قطـــع 

       . کرد

*******************  

  ادامــــــه دارد 

 )پنــج(


